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Abstract 

In the sociology of literature, which is an interdisciplinary science, literature is 

viewed as one of the social institutions that is influenced by the developments 

of social life. Experts in this field examine any works of art and various texts 

that reflect society. Pierre Bourdieu's theory of "character and field" is one of 

the sociological approaches in which the various dimensions of society as a 

field and the institutionalization of matters following the field as a character are 

considered in a wide range of dimensions. This sociological approach can be 

reflected in literary texts with the help of interdisciplinary studies. In the 

present study, an attempt is made to explore the descriptive-analytical fields of 

the fields in Golpayegani's intoxicated poems and the characteristics that he 

shows in social fields in order to answer the questions that this poet according 

to the conditions of his society. What fields is affected and based on it, what 

characteristics does it reflect in its poems? The results indicate that Madhosh 

Golpayegani, considering the social fields of "prosperity of cultural, artistic and 

literary affairs", "influence of the clergy" and "progress of society", manifests 

various meaningful characters in his poems in the form of themes and styles. 

His personality is visible. 
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 نامة علمی جستارنامة ادبیات تطبیقیفصل

 1041سال ششم، شمارة بیستم، تابستان 

 « دانیم و منش» ةینظر اساس بر یگانیگلپا مدهوش یهارودهس لیتحل

 ویبورد یراز پی

تاریخ 3زادهمحمود صادق؛ 2عزیزالله توکلی )نویسندة مسئول(؛ 1شایسته ابهجی عزآبادی

 7/11/1011،تاریخ پذیرش:9/7/1011دریافت:

(111-101) 

  دهیچک

شود که نگریسته می ایمقولهبه عنوان  ، به ادبیاتاست یا رشتهانیم یدانشکه  اتیادب یشناسجامعهدر 

 متون و یهنر آثار هرگونه حوزه نیا در نظرانصاحب گذارد.لات زندگی اجتماعی برآن تأثیر میتحو

 یراز پی« دانیم و منش» ةینظر .دهندیم قرار بررسی موردباشد،  جامعهدهندة بازتاب که را یمتعدد

نه نهادیو  مختلف جامعه به عنوان میدانابعاد  شناسی است که در آن،بوردیو یکی از رویکردهای جامعه

این . گیردمی قرار توجه مورد یاگسترده ابعاد دربه عنوان منش شدن اموری به تبعیت از میدان، 

 در رشته ای در متون ادبی بازتاب داده شود.تواند به کمک مطالعات میانشناسانه میرویکرد جامعه

 یهاهسرود در موجود یهادانیم یلیتحل -یفیتوص روش به تا است آن بر یسع حاضر، پژوهش

 نیا به تا شود کاویده ،دهدیم نشان خود از یاجتماع هایمیدان در هک ییهامنش و یگانیگلپا مدهوش

-هایی قرار میمیدانثیر چه تحت تأ اششرایط جامعه به توجه با شاعر نیا که شود داده پاسخ هاپرسش

 که است آن از یحاک جینتا کند؟.منعکس میخود های سرودهرا در  ییهامنش چه ،بر اساس آن و گیرد

نفوذ »، «هنری و ادبی رونق امور فرهنگی،»اجتماعی  هایمیدانبا توجه به گلپایگانی  مدهوش

در قالب هایش که در سروده دهدمی را بروزمعناداری  متعدد منش های ،«پیشرفت جامعه»و  «روحانیت

 آید.چشم می بهمضامین و سبک شخصی وی 

 . دانیم ،منش ،ویبوردیر پیشناسی ادبیات، جامعه گلپایگانی، مدهوش :دواژگانیکل
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 مقدمه. 1

ادبیات »ادبیات و جامعه پیوندهای عمیقی وجود دارد. این موضوع را از عبارت  بین

ارتباط با اثبات  های بسیاری درتوان دریافت. پژوهشاست، می« نمای جامعهآیینة تمام

از آثاری که از یونان باستان  میان این دو شاخة علمی صورت گرفته است.رابطه و پیوند 

نظران بر این غالب صاحب. اندهایی که دانشمندان معاصر بیان کردهبرجای مانده تا نظریه

د. در نآیشده، به واسطة عوامل و تأثیرات زمان پدید میباورند که هرگونه آثار ادبی خلق

از  اینشانهاش، توان یافت که در سروده یا نوشتهای را نمینتیجه، هیچ شاعر و نویسنده

شاعر یا  تواند با توجه به روزگاری کهاعی نباشد. البته، این مفاهیم میموضوعات اجتم

-کند، شدت و کاهش داشته باشد. با توجه به این توضیحات، مینویسنده در آن زندگی می

 عه را بسترساز خلق آثار گوناگون به حساب آورد.جام توان

های مختلف های نسبتاً دقیقی از دورهاز طرف دیگر، پرداختن به این آثار، آگاهی 

های محور با عواطف لایهدر مجموع، اثر ادبی جامعهدهد. در اختیار پژوهندگان قرار می

اجتماعی را با نگاهی نافذ و گوناگون مردم گره خورده است. خالق این اثر، موضوعات 

کند. نگاهی که شاید بخش بزرگی از جامعه، قادر به تحلیل و نگرد و بررسی میظریف می

ای که دارد، به صراحت گیری از قدرت تخیل و زبان شاعرانهدرک آن نیستند. ادیب با بهره

ش و یا اعصار کند و مردم زمان خویهای اجتماعی خود را بازگو میو یا در لفافه دیدگاه

 .سازددیگر را با حوادثی که رخ داده است، آشنا می

 که های گوناگونی وجود داردنظریه ،یشناسجامعه منظر ازآثار ادبی  یبررس در

، (Pierre Bourdieu) یر بوردیوپی از (Character and field theory« )دانیم و منش» ةینظر

، بررسی یک اثر ادبیدر ، ویردوب کردیرو طبق. است از آن جمله شناس فرانسویجامعه

توجه . شود توجه در بستر آن خلق شده است،اثر  ی کهابه جامعه بایدنویسنده  علاوه بر

شود، میدان بوردیو ای که اثر در آن خلق میده شامل حال منش و توجه به جامعهبه نویسن

 رویکردهای مهم و برجستةبوردیو، یکی از  از« منش و دانیم» نظریة کند.را توصیف می

هاست که در طول زندگی ای از قابلیتمنش از نظر بوردیو مجموعه جامعه شناسی است.

میدان نیز  .کندشود و فرد بدون آنکه لزوماً آگاه باشد بر اساس آنها عمل میدرونی می ،فرد
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-میدان شود. مانند:در نظر او همان جهان اجتماع است که به فضاهای خردتری تقسیم می

 ، فرهنگی و ... .ادبی، علمی، سیاسی، دانشگاهی، دینی های

 لهأمس انیب. 1-1

قرن سیزدهم از لحاظ تطور ادبی و ظهور شاعران و نویسندگان باذوق و رونق بازار 

ملامحمد شود. یکی از شاعران این دوره، ادب و هنر، از اعصار ممتاز و برجسته شمرده می

. تخلص او در ابتدا شاه قاجار استشاعر و خطاط دورة فتحعلیگلپایگانی، ادیب، صادق 

دربارة « مصطبة خراب»در کتاب »تغییر یافته است. « مدهوش»بوده و در ادامه به « نزهت»

از گلپایگان است و به خلاف تخلص یکی از  الشمس محمدصادق،»اند: او نوشته

او نامعلوم است، اما تاریخ دقیق سال دقیق تولد و فوت (. »14: 1300)قاجار، « تیرهوشان

 (.11)همان: « باشدقمری می 1210کتابت کلیات مدهوش به خط خود شاعر، 

محمدصادق گلپایگانی، ملاباشی و ملازم حیدرقلی میرزا یکی از پسران  

(. مدهوش به 22: 1331شاه و حاکم گلپایگان بوده است )حسینی شیرازی خاوری، فتحعلی

دوست بوده که حتی مجموعه اشعارش را گاه دیوان خاوری ده ادبحدی شیفتة این شاهزا

نامیده و از تخلص ممدوح خود، بارها در اشعارش استفاده کرده است. مدهوش معلمی 

اهل علم و فضل بوده که در زمان خود به صداقت سخن و اندیشه، شهرت داشته است. از 

در قالب یک نسخة خطی موجود در توان به کلیات آثار او اشاره کرد که آثار مدهوش می

نسخة مذکور »شود. داری مینگه 3130 کتابخانة مجلس شورای اسلامی در تهران به شمارة

سطر در هر صفحه و به خط نستعلیق شکسته به  24صفحه و  320برگه و  112دارای 

صفحه نثر و با  21(. نسخة مذکور با 12: 1311)درایتی، « باشدقمری می 1210تاریخ 

بسمله سبحانک اللهم یاذالجود والکرم الذی علم بالقلم علم »جملات ذیل آغاز شده است: 

سان ... شبی شاهد تجرید امام بودم و بادة توحید را طلبکار، با دل در میان رازی داشتم الان

 ...«. و با دولت نیاز عرض نیازی 

رباعی  11قطعه و  34غزل،  111قصیده،  22های مثنوی، اشعار مدهوش در قالب

های فکری اصلی در گیریآوری شده اند. یکی از مضامین و جهتدر یک مجموعه جمع

دیوان مدهوش، توجه به جامعه و مقولات مرتبط با آن است که باعث شده است شعر او 
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های اجتماعی در آن تقویت گردد. با توجه به مجهول ای فراشخصی پیدا کند و زمینهجنبه

و گمنام ماندن شاعر و نسخة خطی دیوان او، ضرورت دارد که با نقد و تحلیل ابیات آن، 

های هندگان حوزة شعر فارسی معرفی و آبشخورها و سوگیریاین اثر ارزشمند به پژو

های مدهوش با شود تا سرودهفکری شاعر بازکاوی شود. لذا در این پژوهش، سعی می

 به پژوهش نیا در آنچهد. شورویکرد به چگونگی بازتاب میدان و منش بوردیو تحلیل 

 یهاسروده در بوردیویی منش و دانیم بازتاب تیفیک ،شودیم شناخته قیتحق مسألة عنوان

 ها پاسخ داده شود:تا بدین پرسش است مدهوش گلپایگانی

مختلف، چه ابعادی را  هایمیدانثر از های مدهوش گلپایگانی متأمنش در سروده -

 دربردارد؟

 ؟ های مدهوش کدام استهای در سرودهمیدان ترینبرجسته -

 . روش پژوهش1-2

تحلیلی تدوین شده – ای و روش توصیفیخانهبا استناد به منابع کتاب حاضر پژوهش

یر بوردیو، پس از بازخوانی و تحریر های مدهوش طبق رویکرد پیجهت تحلیل سروده .است

بندی شده دقیق متن دیوان، ابتدا ابیات قابل تطبیق با نظریة میدان و منش بوردیو انتخاب و دسته

اند، انتخاب تأثیر یک موقعیت اجتماعی به عنوان میدان قرار گرفته ابیاتی که تحت ،است. سپس

 و سپس با تحلیل مناسب، منش خاص مدهوش در آن بازنمایی شده است.

 ة پژوهشنیشیپ. 1-3

 (1313) و همکاران لیکه خزایی مشخص گردیدبا مروری بر تحقیقات انجام شده،  

به بررسی دیوان  ،«مدهوش گلپایگانی و شاعران سبک خراسانی»ای تحت عنوان در مقاله

صورت نگرفته است.  اشعار وی دیوانباب تحلیل  پرداخته و پژوهش دیگری در شاعر

ی مشابهات سبکی اشعار مدهوش با سبک خراسانی سبه بررمذکور  تحقیقپژوهشگر در 

... را بیان کرده است.  رودکی، عنصری، انوری وشعار و تأثیر و تأثرات شاعر از اپرداخته 

های سبکی نگر به بررسی تطبیقی ویژگیو کلی اجمالیمذکور به طور بدیهی است که مقالة

 هایدهسروتری که تحقیق حاضر، با تشریح گسترده درحالیاین اثر پرداخته است، 
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خطی  تاکنون نسخةرو از ایندهد. را مورد بررسی محتوایی و فکری قرار می مدهوش

نقد و تحلیل دیوان  ةدر زمین پژوهشی وو به چاپ نرسیده اشعار مدهوش، تصحیح 

های علمی آن به ظرفیتچند پژوهش ادبی بوردیو، در آراء در ارتباط با صورت نگرفته است. 

به بررسی اشعار هوشنگ ابتهاج  ( در رسالة خود1310قلعه )الهیاستناد شده است. در این بین، 

تأثیر گاه مستقیماً تحتو به این نتیجه رسیده است که شاعر  پرداختهبر اساس نظریة مذکور 

های اجتماعی را بازخواست کند و در میدان کوشیده استو گاه  بودههای اجتماعی میدان

ابتهاج  ةهای شاعرانسوم( کنش ة)دور تعارض با آن قرارگیرد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی

  د.دههم در میدان اجتماعی ایران و هم در خارج از میدان اجتماعی ایران خود را نشان می

از  پرندة منرمان  شناسانةای به بررسی جامعه( در مقاله1311مشفقی و دوستی )

کنشگران در این  کنشِنتیجه آنکه  اند.از بوردیو پرداخته «عمل»فریبا وفی بر مبنای نظریة 

چنین، در این همند. دار تعلقها بدان اصل میدان و منشی است که شخصیترمان، ح

در مشخص  بیشترین سهم رااقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و نمادین،  ةچهار سرمای رمان،

هر فرد،  ةهای طبقافراد در کنار ویژگی( یهاها دارند و منش )عادتوارهکردن مرز میدان

 ت.کنش افراد در جامعه اس ةدهندشکل

 در شعر اخوان ثالثمضامین پایداری  ای به( در مقاله1313پناه و کرمی )پوریزدان 

میدان  اخوان در قطب مستقل زیرها، . از دید نویسندهاندپرداختهمبانی نظریة بوردیو  پایةبر 

بوده و هرگز گیرد. وی از منشی ثابت و پایدار برخوردار تولید شعر فارسی جای می

شاعری،  ةشعرش را در خدمت اربابان قدرت و صاحبان ثروت قرار نداده است. تغییر چهر

جامعه،  ةلحن و آهنگ حماسی، بیان نمادین و سمبلیک، ترسیم چهر و استفاده از زبان

حکومت، بیان خفقان حاکم بر جامعه، فقر، مبارزه و تلاش برای  ةظالمان سیمایترسیم 

 د.برشمردر این راستا های وی ترین کنشتوان از مهم... را می اکم ورهایی از ظلم ح

 نظری پژوهشمبانی . 1-0

 یر بوردیوپی. 1-0-1

 امیل دورکیم شناس فرانسوی پس ازترین جامعهر بوردیو پرنفوذترین و مهمیپی

(Émile Durkheim) بوردیو . داشت ایهبسیار گسترده و سبک خاص و پیچید. او علایق است
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. نامدمی( Theoretical theory) «نظری ةنظری» پردازد که خود آن رابه نقد چیزی می ،در واقع

 Theory of« )کنش ةنظری» مرهون ،شناسد جامعهاندیشمن مقام در بوردیو شهرت عمدة

actionاستراتژیک کنش نتیجة را انسان بودن اجتماعی کوشد،می نظریه این در او. ست( ا 

سان فرانسوی و شناانسان و شناسانجامعه از دیگر بسیاری همچون بوردیو، .کند معرفی افراد

 ت. بیستم قرار داش ةهای فلسفی سدغیرفرانسوی، تحت تأثیر اندیشه

س نیرومند در چرخد. این حزا میمجموعه آثار بوردیو حول یک محور حسی درون»

 سرمایة  میدان، خشونت نمادین و واره،مفاهیم عادت»د: یابچند مفهوم بزرگ تجلی می

 مدرسه، :قبیل از بسیاری موضوعات و شده منتهی قدرتمند اینظریه به رفتهرفته که« فرهنگی

 . بوردیو از مفاهیمگرفته است را دربر نر، ادبیات، علم و حتی ورزش و سیاسته فرهنگ،

شناسی را خود به جامعهای رهیافت کند تا خطوط اصلی و پایهاستفاده می میدانواره و عادت

 .(143: 1312شویره و فونتن، « )دبیان کن

زند و برحسب دیدگاه خود است که علم را با عمل، پیوند می بوردیو اندیشمندی» 

های گوناگون اقتدار علمی خود را در خدمت جنبشرسالت تاریخی روشنفکران،  ةدربار

یافته که از های تازه شکلبه این گروهگونه دهد تا بدیناجتماعی چپ غیرتشکیلاتی قرار می

وجود ه کنند، کمک کند. وی همچنین با بدفاع می مهاجران و هاخانمانقوق بیکاران، بیح

و دیگر  الجزایر المللی نویسندگان علیه شکنجه و آزار روشنفکران درآوردن پارلمان بین

تبعیض، مداخله کرده و  های غربی در برابر تعصب وناطق جهان و نیز علیه حمایت دولتم

 (.140-142)همان: « شده استعمل  وارد

 ویبورد نظریةدر  «منش»اصطلاح  .1-0-2

هایی اشاره دارد منش یا عادتواره به آمادگی»است. منش مفهوم مرکزی تفکر بوردیو 

کند. این در طول زندگی کسب می پذیر شدننسانی طی فرایند یادگیری و جامعهکه عامل ا

شود که فرد آمادگی  لازم جهت واکنش به موقعیت اجتماعی را به دست باعث میآمادگی 

ها بر چگونگی احساس، تفکر و کنش ما تمرکز منش(. »113: 1314، )بوردیو «بیاورد

 کنند.و آن را تقویت می (143: 1313)گرنفل، « دارند
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 ویبوردنظریة در  «دانیم»اصطلاح  .1-0-3

آورد و رشد زمان به صورت یکپارچه سر در می لمیدان فضایی است که در طو

رسد. این میدان در سیر خود از آغا تا به یا سرانجام به اتمام مییابد و کند، تکامل میمی

گذارد تا عاملان منش خود را کسب و عاملانی که در آن حضور دارند، تأثیر می انجام، بر

شود، هاست که بر کسانی که وارد آن میاز موقعیت یمیدان فضای ساختارمند» ابراز کنند.

 (.141: 1313، اسمیت« )کندجبر تحمیل می

 بحث اصلی-2

واقعیتی را احساس خود، همان  در جامعة  و شاعر، هنرمندمدهوش به عنوان یک 

عرضه  ن ویزیستکند که شرایط اجتماعی آن را به صورت یک نمود عینی در زمان می

عصر و با احساسی جداگانه از احساس مردم هم اشعارشمدهوش در  ،دارد. بنابراینمی

 کند.از مردم عصرش، ابراز احساسات می ، بلکه او نیز به نمایندگیاندیشدمیناش طبقههم

دهد، د مختلف، خود را به مردم نشان میاین اوضاع و احوال جامعه که در ابعا

بوردیویی هستند و ابراز احساسات شاعر به نمایندگی از مردم جامعه،  هایمیدانهمان 

حث میدان و شود که دو مبشود. در این بخش نشان داده مینش بوردیویی محسوب میم

هایی های  مدهوش چگونه و در چه بخشهای مختلف سرودهمنش بوردیویی در لایه

بوردیو و با در نظر  از« منش و میدان» ةبا توجه به نظریبنابراین،  شوند.بندی میتقسیم

وی  منش او، اشعار های مختلف( و )میدان شاعرگرفتن اوضاع سیاسی و اجتماعی عصر 

 .شودتجزیه و تحلیل می

پذیر و قابل تغییر انعطاف ،تحت تأثیر محیط و شرایط اجتماعی منش، جا کهاز آن

در  .شکل گرفته است یک فرد تجارب پیشین ةکند که به وسیلای عمل میاست، در حیطه

 نقش مهمی در درک درست منش حال ،کنشگر ةشناخت و بررسی تاریخ گذشت ،نتیجه

دهنده است. به عنوان رابطه بین تأثیرات منش هم ساختمند و هم ساخت»حاضر او دارد. 

دار تولید نیروهای اجتماعی الگو ةچون به واسط. های کنونی ساختمند استگذشته و انگیزه

های مختلف زندگی های گوناگون فرد را درحوزهفعالیت؛ زیرا دهنده استساخت ،شودمی

 (. 332: 1313 استونز،« )کندها را منسجم میو آن است تعیین کرده
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های خود به درک جهان از طریق منش بنابراین، مدهوش به عنوان یک شاعر

هایش بازتاب و در سروده دکنگذاری میرسد و آن را ارزشمی در زمان زیستش اجتماعی

 . بوردیو نیز باور دارددهدپیوند می اجتماع با شعر خویش ورا منش  در واقع، او .دهدمی

  (.Bourdieu, 1111: 12) دگیرمیشکل  او منش ةبه وسیلذیری یک فرد پجامعهکه 

به مدح، منحصر »شعر این دوره به دلیل گسترش ذوق شاعران و تحسین پادشاهان، 

های عیش و نوش و ها و سلاح و بزمستایش، وصف شکار و شراب و جشن

ای از تغزل و تشبیب با دادن تصاویری از عوالم طبیعت، مانند مایهگذرانی، خمیرخوش

اعتنایی دنیا و وفایی و بیبهار، خزان، شب، روز یا گریز به تصوف و عرفان و ذکر بی

ابراز واقع،  این مضامین، در (.01: 1، ج1332پور، )آرین« ... است تأسف بر گذشته و

شوند که منش شاعر حوادث و رخدادهای محیط محسوب می احساسات شاعران در برابر

 د.زنمیرا رقم 

 های مدهوشدر سروده میدان ومنش بندی . دسته2-1

 های علمی و فرهنگی و ادبیرونق فعالیت میدانِ . پیوند منش با2-1-1

میدان یا حوزه، جهان اجتماعی مجزایی است که دارای قوانین کارکردی مستقل از 

، عاملبه عنوان مدهوش گلپایگانی در مقام شاعر و قوانین سیاست و اقتصاد است. وجود 

اصول  تکیه برای که اعمال و آثار را با ناپذیر است، حوزهادبی جدایی ةاز وجود حوز

های در ابتدا باید وضعیت مدهوش هایمیدانفهم کند. برای میارزیابی  ،خاص خود

 )شاعر به نمایندگی از مردم اجتماع( عملکرد اجتماعی این شخصیت اجتماعی واجتماعی 

این میادین، » این میدان یا حوزه از فعالیت، همان میدان تولید اثر ادبی است.درک شود. 

اند و به فراخور ل حیات خود احراز کردهدر طوملان د که عانشوهایی را شامل میموقعیت

فرهنگی و  های علمی،رونق فعالیت (.Bourdieu, 1111: 111)« اندحال دست به عمل زده

یک ( است که 13ادبی به عنوان یک موقعیت اجتماعی در زمان زیست شاعر )در قرن 

خود نشان از های متعددی شاعر در مقابل چنین میدانی، منش شود  ومیدان محسوب می

 که در ادامه بدان اشاره خواهد شد. دهدمی
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 باقلمرو حکومت ایران فراتر از مرزهای کنونی  -قرن حیات شاعر –در قرن سیزدهم 

حکومتی واحد نیز عرصه را حضور  نکه امنیت نسبی وویژه آه ب امور فرهنگی همراه بوده است.

ه محل آمد و شد علما و دانشمندان شد ،و دربار ههای علمی و فرهنگی بیشتر کردتبرای فعالی

گردآوری کردند. « انجمن خادمان»در این دوره، گروهی از درباریان را در مجمعی به نام . »بود

این کار بخشی از تلاش آگاهانه برای احیای سنت دربار ایران باستان بود که برای تأیید و تأکید 

(. از 144: 1، ج1332پور، )آرین «شدشوکت سلطنت قاجار انجام میمشروعیت و جلال و 

 نگاری است. های فرهنگی در این دوره، روزنامهلین گاماو

خورشیدی در  1220ترین روزنامه را در ایران، میزراصالح شیرازی به سال قدیمی

. و فعالیت روزنامه متوقف گردید هرچند دیری نپایید اندازی نمود،شاه راهزمان فتحعلی

که در پی آن،  قاجار از چاپ بیرون آمد  ةچاپی تازی و فارسی در دورترین کتب نفیس»

طبق این اوصاف،  (.11: 3، ج1311، و دیگران وریا« )جنبش بزرگی در ادبیات پیدا شد

به عنوان میدان قدرت « های علمی و فرهنگی و ادبیفعالیت رونق» مقولةمدهوش از 

 رش دهد:استفاده کرده تا میدان تولید ادبی خود را گست

 

   

 

ادبی بسیار پررنگ، آمادة ولید آثار تدر قلمرو حیات شاعری مدهوش، میدان     

گیرد، مییری که از آن تا طبق این میدان و تأث وش شده بودثیرگذاری بر ذهن و زبان مدهتأ

 -2شاهان  مدح و ستایش -1 از: ها عبارتنداین منش از خود نشان دهد.مَنِشی خاص 

 (1)تصویر  .سراییعاشقانه -3توجه به طبیعت 

 شاهان مدح و ستایش .2-1-1-1

 همواره متفاوت ضعف و شدت با قاجار دورة تا اسلام از پیش از ایرانی شاهان  

به دلیل اهمیت وافری که  اند.بوده فارسی ادبیات و فرهنگ پاسدار و هنرمندان حامی

 بود. و شاعر در قید درباردربار شعر خاص دادند، اولیة قاجار به هنر و ادب می پادشاهان

تجدید حیات ادبی و بهبودی و سلامت ذوق  الفصحاءمجمع ةخان در مقدمرضا قلی»

های شاعر )مدح و ستایش شاهان، میدان قدرت + شاعر= میدان تولید ادبی که در آن، منش

 سرایی(  نشان داده می شود.توجه به طبیعت و عاشقانه
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شاهان قاجار که خود (. 11: 1312، )دارایی« شاه دانسته است شعری را از تشویق فتحعلی

 ،کوشیدند تا با اجیر کردن مداحان و سرودن اشعارتوفیقی در حکومتداری نداشتند، می

 به با» پرعظمت بوده است.بسیار ای ثبت کنند که گویی دوران قاجار نیز تاریخ را به گونه

 دعوت با شاه و شد دنبال تریجدی شکل به روند این قاجار، شاه فتحعلی رسیدن سلطنت

فعالیت  بر بسیار جوایز و امکانات گذاشتن اختیار در با و خود دربار به هنرمندان و شعرا

 علاوه امر این. دنمومی بهتری ادبی آثار خلق به تشویق را این گروه و کردمی نظارت آنها

 ساززمینه کرد،می کمک طولانی یفترت دوران از بعد ادبی حیات تجدید به کهاین بر

و  (143-140: 1312)تیموری، « شد وی حکومت سال 33 طی هنری و شعری تعاملات

 فضای این نوع از هنر را تا حدی دگرگون ساخت.

 در باشکوه درباری ،داشت اختیار در که امکاناتی و قدرت و ثروت با شاه فتحعلی

 آن ادب و شعر بزرگان گردآوری به سامانی و غزنوی دربار از تقلید به و بنا نهاد تهران

 شاهنامه که بود ادبیات و تاریخ به آگاه مردی قاجار شاه فتحعلی». پرداخت روزگار

 .(14: 1310)شمیم، « کردمی تخلص خاقان به و نبود بهرهبی شاعری از خود و خواندمی

 رابینسون تأثیر نبوده است.های او بیبنابراین، گرایش شخص شاه به هنر و ادب در حمایت

 ذوق ایران پادشاه» نویسد:شاه می فتحعلی دربارة( Scott Wearingویرینگ ) اسکات قول از

 خود او بخشید. دوباره حیاتی بود، گرفته قرار پیشینیان اهمال مورد چنانآن که را ادبی

 . (11 :1، ج1320 )رابینسون،« است قبول قابل شاعری و ادیب و ذوقخوش مردی

 به بیشتر پرداختن و دربار شعر رونق به توانمی عصر این برجستة هایویژگی از

 ،بنابراین نبود. ثیرتأبی امر این در شاه فتحعلی هایتشویق» کرد. اشاره خراسانی سبک

 از دیگر بار شعر دیگر، بیانی به ید.رس ییشکوفابه  نیز غزل و شد زنده نو از مدح و قصیده

 سبک به و گرفته دوباره گرمی چاپلوسی و مداحی بازار ،پیوست قدرت به و شد جدا مردم

نظران، البته، بسیاری از صاحب. (32 :1333 )نوبخت،« یافت رواج دیرین شیوة به و قدما

دانند. اش میاقتدار از دست رفتههای هنری و ادبی شاه وقت را روشی برای بازیابی تلاش

 و گذاشته پوشش خود هایضعف بر ادبیات و هنر طریق از کردمی تلاش شاه فتحعلی»
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( و در دنیای آرمانی 21 :1312 جعفری، )جلالی« سازد متجلی را آرزوهایش و هاخواسته

 خویش، به آنچه در ذهن دارد، دست پیدا کند و آن را احیا نماید.

تحت تأثیر مدایح انوری، عنصری، فرخی و شاعران عصر غزنوی و مدح مدهوش 

سلجوقی است و در قصاید خود از این مضمون بهره برده است. محور اصلی قصاید وی، 

یش ممدوحان با حاکمان دوران خود و ستا و )ع(، امامان)ص(ستایش خدا، مدح پیامبر اکرم

ست. بیشترین مدح او دربارة شاهزاده های مذهبی و اساطیری اتگیری از شخصیبهره

خود نامیده و بارها « نعمتولی»را گلپایگان است که در اشعارش او حیدرقلی میرزاحاکم 

 یاد کرده است: « خاور»با تخلص  از وی

 خاور آن کز مدد بخت چنان فیروز است

 

 که به تسخیر جهان رنج سپاهی نبرد 

 (131: ق1210گلپایگانی، )            

 است:  السلطنه، شاهزاده محمدتقی ملقب به حساماز دیگر ممدوحان مدهوش

 دتقی آنکزاده محمناصر ملک، ملک

 

 درش دهر بود خادم و گردون مزدور بر 

 (10: همان)                          

 عشق تو مرا است دولت و دین

 از فتحعلی شه آنکه خورشید

 جام از کف او گرفت زینت

 

 دولت و دین نظام داردتا  

 در سایة او مقام دارد

 جم زینت اگر ز جام دارد

 (212: همان)                        

های نظامی در زمان فتحعلی شاه باعث شده بود تا شرایط سیاسی و شکست

های گوناگون جامعه نمود ها در لایهاقتصادی کشور رو به وخامت بگذارد و اعتراض

 خود هایضعف بر ادبیات و هنر طریق از کردمی تلاش»رو، شاه کند. از اینبیشتری پیدا 

 (21 :1312 جعفری، )جلالی .«سازد متجلی را آرزوهایش و هاخواسته و گذاشته پوشش

گرفت؛ چراکه دهوش مورد تأیید حاکمیت قرار میشعرایی چون م یحامددر این راستا، 

ساخت. بر این نشان دادن خویش، تاحدی ممکن میها را با بزرگ امکان گریز از شکست

خواند و او را صاحب چنان ه را پادشاه عالم از روز الست میپایه، مدهوش، فتحعلی شا

 داند که در گشودن طلسم تقدیر و نیز، مسائل پیچیدة عقلی تبحری ویژه دارد.قدرتی می

5 
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55 

دانسته  عظمتیو  تلیفض ذیل، شاه قاجار دارای چناندر ابیات مدحی همچنین،         

 شود:تند و چشم و دلشان با نور وجود وی روشن مینثار او هسشده است که همه جان

 . توجه به طبیعت2-1-1-2

از گذشته تا شاعران بسیاری شود که شعر فارسی ملاحظه می نگاهی کلی به با 

 -نمادهای سیاسی :طبیعت برای مقاصد متفاوتی همچون اجزاءدر اشعار خود از  کنون

در اشعار مدهوش نگاه پررنگی  .انداستفاده کردهو ...  مدح، ذمتغزل، توصیف، اجتماعی، 

به طبیعت، علاوه بر  وی نسبتکثرت توجه . شودسبت به طبیعت و اجزای آن دیده مین

امکانات لفظی و  تسلط وی را بهاوست،  ةذوق شاعرانطبع لطیف و که معلول آن

غالب در اشعار  گرایانةطبیعتتوان گفت نگاه می. گذاردطبیعت به نمایش می ازتأثیربخشی 

 :استبا غرض مدح ممدوح ، نگاهی مدهوش

 شاه کهه هسهت  دارای جهان فتحعلی

 آنچه پنجهة عقهل گشهود    بست هربر

 

 منظهههورِ خهههدایِ اکبهههر از روز السهههت  

 آنچهه دسهتِ تقهدیر ببسهت     بگشود ههر 

 (111: ق1210گلپایگانی، )           

 نثههاران هوایههت همههه دل سههر تهها سههرجههان

 همه عالم ز تو خرم که تهویی گلشهنِ دههر   

 ت تو را بار خدایگرنه محسود فلک خواس

 شاه کهه خواندهدی گهه رزم   ق فتحعلینور ح

 

 گههدازان نسههیمت هههه جههان پههی در پههی دل 

 چشم آدم به تو روشن چو تویی طینهت وی 

 قصر شه در تهو چهرا کهرد بنها گهردون پهی      

 غضههبش فههتح و ظفههر را مبنهههی   قهرمههانِ  

 (04: همان)                                  

 آمدینوروزی دگر عنبرفشان بازباد 

 آمدی از چین زلف یار ورنه کی چنین

 نافه در جیب و گریبان لعبه اندر آستین

 بهشت از چیست ورا روی بهشت نیامد از گر

 

 بازآمدیگویی از گیسوی جانان بوی جان  

 کاروانِ مشک از چین شایگان بازآمدی

 لادن اندر دامن از باغ جنان بازآمدی

 چون بهشت از وی فضای گلستان بازآمدی

 (31: همان)                                   

 از بهار است خزان تا که نشان در عالم

 تا زمان هست زمان تابع حکم تو بوُدَ

 بهاران تو بادگر همه فصل خزان، فصل  

 فرمان تو باد ةتا جهان هست جهان بند
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چینی شاعر برای مدح تواند مقدمهمی ،برجستة مدهوش به طبیعتکی از دلایل نگاه ی       

ر فرهنگ و ستایش شع علم، ادب،جا که میدان ادبی در این دوره، گسترش ممدوح باشد. از آن

ش کرده و ، ممدوحان خود را ستایو شاعری است، شاعران نیز تا جایی که امکان داشت

ای شیوة شاعری مدهوش به گونه .رسانیدندبه تمکن مالی میها را ممدوحان نیز در عوض، آن

ای هدوح، ابتدا در بخش تغزل، از اجزاء طبیعت و زیباییبود که در قصاید خود برای مدح مم

مدهوش بارها فتحعلی شاه را  شد.ا این مقدمه وارد ستایش ممدوح میگفت و بآن سخن می

 یدتأک که دریافت توانمی وی هایسروده بررسی مورد ستایش و مدح قرار داده است. با

 اندازةبی بزرگداشت و تملق ایران، دربار تجمل و شکوه نمایش شاهانه، قدرت بر آمیزاغراق

در بیت ذیل، شاعر ابتدا به  .است بوده درباری شاعری عنوان به شاعر اصلی هدف شاهان،

جوید. در بیت نوشی، از فتنة زمانه دوری میوصف طبیعت در بهار پرداخته و با دعوت به باده

چینی هنری، این پیام را به مخاطب انتقال دهد و با این مقدمهپایانی، دیدگاه خود را تغییر می

نوشی درصدد از فتنه در عهد این شاه نیست که او بخواهد با توسل به باده دهد که خبریمی

خواری، از چینی و بسترسازی معنایی از بهار و فصل شرابرفع آن باشد. شاعر با این مقدمه

 امنیت و آسایش در عهد ممدوح 

 اش سخن به میان آورده است:قاجاری

 سراییعاشقانه .2-1-1-3

 (11: همان)                                      

 نوبهههار اسههت بههه گلههزار نسههیم سههحری     

 تههازه کردنههد دگههر خلعههتِ شمشههادِ نههوان    

 در صهحنِ چمهن، سهرو روان    کوبان شهده پای

 پرسههتان جهههان را کههه خبههر خواهههد داد  مههی

 پههرده صههبا در گلههزاردر چنههین فصههل کههه بههی

 خیههز و برگیههر ز خورشههید شههبی سههاغرِ مههی 

 خطاستحرف  و در عهدِ شه ایننی غلط فتنه 

 

 گهری ... دهد مژده که گل راست گهه جلهوه  می 

 غهههازه دادنهههد دگهههرد چههههرة گلبهههرگ تهههری

 در باغچههه بیههد طبههری افشههان شههده  دسههت

 خبهری که ازین پهس خبهری نیسهت بجهز بهی     

 دری ...هههر دم ازغنچههة نورسههته کنههد پههرده   

 تههها ز خهههاطر ببَِهههری فتنهههة دور قمهههری    

 بلکههه بگریخههت بههه دورانِ وی ازچشههمِ پههری

 (144)همان:                                            
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 ممکن وجه بهترین به معشوق زیبایی که است آن بر تلاش همواره فارسی اشعار در

 هاآن دوی هر برای شاعر اما است، مذکر گاهی و نثمؤ معشوق گاهی» شود. تصویرسازی

 :1312 )فتوحی،« است متصور هزنان شناسیزیبایی هایشاخصه -چه مؤنث و چه مذکر–

 گاهی به ندرتای از مضامین عاشقانه و آمیخته غزلیات مدهوش از نظر فکری، .(142

به  ،معشوق است قی است. عاشق با تمام وجود، شیفتةعرفانی و تحت تأثیر سبک عرا

غزلیات مدهوش، بیشتر  پذیرد. عشق درکه هرگونه عتاب و خطاب معشوق را می طوری

 دن، احساسات شخصی و نیز، نیرویاعضای ب و در وصف ی مذکر استمجازی و حت

 سبک خراسانی سخن گفته است: شبیه به شاعران عشق مجازی و جسمانی

 اما نکشت ،قتلم آن زیبا پسر خنجر کشید بر

 

 ای، ای ناله تأثیر دگرای که نه از تو ناله 

 (111: ق1210گلپایگانی، )                

 باغ فردوس ندارد ثمری بهتر ازین

 ناز کن ناز که هرگز نتراشد آذر

 تریهمه خوبان جهان خوب شکر آن کز

 

 مادرِ دهر نیارد پسری بهتر ازین 

 بری بهتر ازینپیکر صنمی، سیمماه

 دلان کن قدََری بهتری ازینفکر آزرده

 (214:  همان)                           

ین و مذهب خود د دهد و در گام بعدی،مدهوش ابتدا معشوق خویش را خطاب قرار می     

 :. او تنها یک کتاب دارد که آن هم، بر مبنای عشق نوشته شده استکندمعرفی می« عشق»را 

 تمل مدهوشِ تو تا یافت ره مذهب و

 

 

 جز عشق تو دینی و کتابینَگدرفت ب 

 (312: همان)                       

سروده شده در وصف فراق و جفایی دارد و عاشقانه  مضمونی ،نیز ذیلهای بیت

دارد که به دلیل حضور در وادی آورد. او بیان میتاب میدر راه عشق عاشق است که 

نوعانش ورزی، سامان کار خود را از دست داده و اکنون کوس رسوایی او در میان همعشق

-ها و عزلتخسته باعث سآمت وی از آنشود. بدگویی مردم از این عاشق دلشنیده می

انگیز نامناسب روحی، صرفاً حضور در کنار یار دلاش شده است. در این شرایط نشینی
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برای او اولویت دارد. در نبود معشوقه، بهشت برای او چون دوزخ است. در نتیجه، عاشق 

 :کشدبه امید تغییر این وضعیت، آمدن یار را انتظار می

 ر اول به دست دل دادمعنان خویش د

 ابنای روزگار گرفت دلم ز صحبت

 

 من به رسوایی کشید عاقبتِ کار 

 کجایی ای به فدای تو کنج تنهایی

 (324: همان)                               

 ما را از هجر تو گلخن است گلشن،

 و تا قیامت دادی رفتی ز برم

 

 از دیده چو گلشن است دامن ما را 

 در کوچة انتظار مسکن ما را

 (123: همان)                              

 های مدهوش با توجه به میدان نفوذ روحانیون در حکومتمنش. 2-1-2

خود در دربار صفوی  ةالعادی با استفاده از نفوذ فوقروحانیت شیعه در عصر صفو

 و نفوذ فرهنگی خویش را کردندساختار فرهنگی و اجتماعی ایران را به کلی دگرگون 

وجود آمد، دوام ه استیلای نادرشاه ب ةفترتی که در عصر افشار و دور با». داشتنده اگپایدار ن

کلی نفوذ معنوی روحانیت را به طور ه )حکومت کوتاه افشاریه( نتوانستکمتر این دور

: 1310)شعبانی، « که برخی از روحانیون در عصر نادرشاه بر او نفوذ داشتندمحو کند، چنان

 ةمحفوظ بود. در دورتی روحانیون خان زند نیز کماکان مناصب دولدر عصر کریم(. 241

ایران و ساختار اجتماعی با توجه به  زیرااز نفوذ روحانیت هرگز کاسته نشد؛ ر قاجا

فتحعلی شاه به . »برجسته بوده استاین قشر حضور نیاز به ، نهادهای دولتی و اجتماعی

روحانیت بسیار نزدیک بود، در این عصر قدرت روحانیون دو چندان شده بود و در 

بعدی نیز در برخی از شهرها روحانیت در رأس امور حکومتی قرار داشتند و های دوره

 (.23: 1311)الگار، « نمودندبرخی نیز رأساً احکام شرعی عرفی صادر می

به عنوان یک میدان  طبق این اوصاف، مدهوش از مقولة نفوذ روحانیون در حکومت

 قدرت استفاده کرده تا میدان تولید ادبی خود را گسترش دهد:

 

 

 

، های شاعر )گریز به عرفان و تصوفکه در آن، منشمیدان قدرت + شاعر= میدان تولید ادبی 

 شود.شوایان دینی(  نشان داده میوصف شراب و قلندری و مدح و منقبت پی
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ان اجتماعی، بر فکر و ذهن شاعر به عنوان یک مید نفوذ روحانیون در حکومت

 -1داده است که عبارتند از: منش خود را در این میدان نشان  و او بخشی از گذار بودهتأثیر

 .مدح و منقبت پیشوایان دینی -3وصف شراب و قلندری  -2تصوف گریز به عرفان و 

 (2)تصویر 

 به عرفان و تصوف گریز .2-1-2-1

از که  با شعرد، گیرمیصوف از مشرب ذوق و الهام سرچشمه عرفان و تجا که از آن

در طول هفتاد سال پس از سقوط صفویه،  .مناسبت تمام دارد ،خیزدنهانی برمی ةهمین لطیف

در این بحبوحه بود. شده های سیاسی برد و گرفتار بحرانسر میه در بهت ب یایرانجامعة 

در این دوره و بعد  . بنابراین،شده بود و زایش جدیدی نداشت دچار فترت نیزتفکر مبانی 

گیری و عبادت و فاصله گرفتن از سیاست، در با زهد و گوشه شدهتعدیلاز آن، عرفان 

حضور . از آنجا که این دوره با گسترش ماندباقی می و شاعرانمیان بسیاری از عالمان 

، شاعرانی مانند مدهوش که به تصوف و عرفان و ه استروحانیون همراه بود برجستة

 را به این مضمون اختصاص دادند. های خودتوجه داشتند، بخش عظیمی از سرودهمذهب 

طور مستقیم، با آثار و مظاهر خودخواهی و هواهای در تعالیم خود به  عرفان

نفس اماره با کلی به شدت و به طور پردازدجانبه میای جدی و همههنفسانی به مبارز

اند. همسلک قبل از مدهوش نیز به این مبحث به وفور پرداختشاعران عارف. کندمبارزه می

مذکور خود، از مضمون  های پیش ازر از عرفان و مضامین عرفانی دورهثمدهوش نیز متأ

در مقام یک ناصح، ستیزی، مقولة نفسبه تأسی از  در بیت زیر، شاعرغافل نشده است. 

ا ام ،بخشکند تا وارد وادی لذتتشبیه کرده که انسان را وسوسه مینفس اماره را به دیوی 

کند، به  شرطی، انسان را در صورتی که از نفس دوری خطرناک شود. شاعر به کمک جملة

 دهد:قدرت )سلیمانی( نوید می

ثر از  آیات و روایات های خود را متأنشان از آن دارد که  مدهوش اندرزبیت فوق، 

لی خود ، آدمی در مسیر تکامعرفانیهای مطابق آموزهاسلامی و عرفانی بیان داشته است. 

 بازی دیو نفس اگر نخوری

 

 کنی هر زمان سلیمانی می 

 ( 20: ق1210گلپایگانی، )            
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 اره،ام سنف ویژگیم، قرآن کری اره در ستیز است. به تعبیربا دشمن درونی به نام نفس ام

س )سرکش( به درستی که نف :بِالسُّوءِ ه یلَأمََّارَ إِنَّ النَفدس» :است زشتی و بدی به امرکننده

: ، یوسف1: ، شمس111: : اعراف، آیاتهمچنین (.23: )یوسف« کندها امر میبسیار به بدی

مبارزه با نفس سان را به که همگی ان و ... 210: ، بقره111 :، مائده21: ، آل عمران23

نی را با کمک عقل و خرد اندرز کنند. مدهوش در بیت زیر ترک هواهای نفسادعوت می

 :داردو مخاطب را از عواقب این عمل برحذر می دهدمی

وحدت وجود است.  بین عرفا مطرح شده، مبحث دربسیار از جمله مضامینی که 

 و هاجلوه همه دیگران و ستخدا آنِاز عالم در حقیقی وجود تنهامدهوش معتقد است 

 در کثرت این ولی ارد،د وجود عالم در کثرت ،نتیجه در هستند. حق حضرت از هاییسایه

 و ستخدا عالم این در حقیقی وجود نهات معتقدند عرفاطور که همان است. نمودار هاجلوه

 بنابراین، .خدایند وجود از هاییسایه و ظاهرم همگی بلکه ندارند، حقیقی وجود دیگران

 :است جهان انکار نه و خدا انکار نه سخن این گویند.می وجود هاآن به مجازاً

وجود همة هستی و مخلوقات را ذات حق  أمنشآیینة مثنویات خود، سردر  مدهوش

-انعکاسی از ذات حق می و مطلوب، همگی را . مدهوش، عاشق و معشوق و طالبداندمی

ثیر بود د و نبود( از وجود حق است و از تأمخلوقات )بو داند. او معتقد است وجود همة

توان کس ت و در نهایت، به غیر از حق، نمیخالق است که مخلوق هم بودن را سزاوار اس

 چون هستِ همه از هستی خداست: ا سزاوار هست بودن دانست؛ردیگری 

 وای ز تو انشاء وجود و عدم  ای ز تو آرایش لوح و قلم

 دست پروردِ عقل باش و مباش   

 

 پای بستِ هوایِ نفسانی  

 (20: ق1210گلپایگانی، )            

 اثری در کلام ثابت نیست

 همچنان کآفتاب عشق بتان

 بلبلان باغ سخن نغمة

 طریقآور که رهروان غیرت

 

 مگر آن را که محو جانان است 

 عکسی از نور پاک یزدان است

 شرحی از گلستان عرفان است

 رفته و آثارشان نمایان است

 (113: همان)                            
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 طالب و مطلوب نه غیر از تو کس

 تر از عالمِ بود و نبودپیش

 وز پس این عالم پر تار و پود

 ای اثر بود تو بود همه

 نی قلم این نکته خطا نقش بست

 

 عاشق و معشوق تو باشی و بس

 بود و نبود همه بود تو بود

 بود بودغیر تو کس را نسزد 

 بود تو طغرای وجود همه

 جز تو کسی را نتوان گفت هست

 (111: همان)                       

پردازد و اشعار خود را برآمده از ظهور به تمجید مقام توحید می زیربیت  شاعر در

های شمارد. به بیان دیگر، مدهوش به سرودهو بروز این عنصر در وجود معنوی خویش می

 بخشد تا بر میزان مقبولیت کلامش در بین بافتماهیتی مذهبی و ایدئولوژیک میخود 

 سنتی و دینی جامعه بیفزاید: جمعیتی

 تا گل توحید چو آید به بار

 

 سرا چون هزارگردم از آن نغمه 

 (140: همان)                       

در  بهره برده است، مثلاًشاعر با قرارگرفتن در این میدان، بارها از آیات و احادیث 

ما »( به معنی 2)انسان: « إِنََّا خَلقَدنَا الدإِندسَانَ مِند نطُدفَةٍ أمَْشَاجٍ نَبْتلَِیهِ» آیةه به اشارکه  ذیلابیات 

-، شاعر به بازنمایی نکتهدارد «ه خلق کردیم تا او را بیازماییمدرهم آمیخت او را از آب نطفة

 ر غرور و تکبر گام برندارد:یهرگز در مسکند شزد میگو آدمیبه پردازد و ای اخلاقی می

 ورنههه بگههویم کههه بههه ایههن احتشههام

 آب اول تههو هسههت ز یههک قطههره  

 بههین کههه کجهها بههوده تههو را ابتههدا   

 صفاسهت  خهود گهر   مبدأ زدر دلت ا

 

 کمتههری از هرچههه تههوان بههرد نههام 

 از تهراب  وآخر تو نیست بهه غیهر  

 بههاز کجهها هسههت تههو را منتههها؟  

 کههه معههادت کجاسههتبازشناسههی 

 (112: 1210گلپایگانی، )           

 . وصف شراب، قلندری و عیش و نوش2-1-2-2

خواری و کلاسیک، وصف شرابعارف های شاعران مایهترین درونیکی از برجسته

مایه، قلندروار به این تصویرسازی پرداخته ثر از این درونبوده که مدهوش نیز متأ نوشیباده

 هاییشخصیتاست. مطرح کردن مضامین قلندری در ادب فارسی مبحثی پرتکرار است. 
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-بی» اند.هستند که به این مضامین پرداخته عطار از جمله شاعرانی سنایی، حافظ و :مانند

بی بند و باری از گری و خوارگی همراه با تظاهر، لاابالیتوجهی به امور زاهدانه، می

(.  مدهوش نیز 240: 1334)صبور، « فارسی آمده است مضامینی است که در غزل قلندرانة

-پوشی نکرده است. در این راستا، او زمان بادههای خود چشمسروده از این مضمون در

هایش ای در سرودهرا به صورت برجستهطلبی شود و عشرترا به شیخ یادآور مینوشی 

خواند. فصلی که در آن، عشق و طلبی میکند و بهار را فصل شادی و عشرتمینمایان 

 دهد. عاشقی را بر عقل و عاقل بودن ترجیح می

-نوشی و قلندری در سرودهالبته باید این نکته را در نظر داشت که گرایش به باده

ادین و با زبان نم های وی گاهدر سروده عرفانی مضامینکه  های مدهوش، مدلول آن است

یکی از علل استفادة . استدر معنایی حقیقی و کاملاً متفاوت به کار رفته  و گاه سمبلیک

 است. گرایش او به عرفان و تصوف مضمون، این  از مدهوش

 بهارانمدهوش به فصل نو

 

 عاقل منشین مباش خاموش 

 (214: همان)                               

 نوشِ او، مدهوشباده عللبی

 

 توان کردنمهههی بهه مینا نمی 

 (234: همان)                              

نوشی در فصل بهار اشاره کرده است. های ذیل به جام شراب و بادهشاعر در بیت

 گیرد، فضایی مطلوب را برای مخاطب تداعیبه کار میدر شعرش عناصری که مدهوش 

ه بگیرد و به آرام ساختن فاصل بدمهرشماری از درد و رنج روزگار کند تا با دم غنیمتمی

 بپردازد: دورن خویش

 الله تعالی به خدیوالاعظم بارک  به حمَلَ نیر اعظم دگر افراخت علَمَ 

 ساقی بیار جام که محنت سر آمدی

 دوری ز می حرام بود خاصه این زمان

 کشی من برآمدمبه بادهبا شیخ گو 

 کند بلیاو می ةچارست هرجا غمی 

 

 هنگام عشرت شه جم چاکر آمدی 

 کز ماه نو به دست فلک ساغر آمدی

 یبر منبر آمد صدبار اگر به توبه ای

 حلال مشکلات می احمر آمدی

 (  114: ق1210گلپایگانی، )                
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 دمنفس باد صبا گشت دگر عیسی

 اورنگدهِ هفتگشت این چارچمن رشک

 کلک صورتگر قدرت به تقاضای زمان

 ین حقة نیلا تا چه زنگار بوُدَ در برِ

 

 عصمت مریم شست در آب روان دامنِ

 طارمنهِ نهُقرا داغ گشت این هفت

 زد دگر بر ورق سبزه ز تقدیر رقم

 خور این لوح و قلمتا چه شنگرف بوُدَ در

 (31: همان)                               

 نقاب شدآمد بهار و شاهد گل بی

 خوش و هوای خوش و نوبهار خوش یفصل

 الحلال گشتوقتی چنین که باده چو ابن

 

 ارکان صبر بلبل بیدل خراب شد 

 الصبوح دعا مستجاب شدیا قوم

 واندر عوض دو دیدة گردون به خواب شد

 (33: همان)                               

 . مدح و منقبت پیشوایان دینی2-1-2-3

 ةی و اجتماعی علما و روحانیان شیعتحولی در موقعیت سیاس، قاجار برآمدنبا 

جهت افزایش نسبی اعتبار و نفوذ سیاسی، اجتماعی و اقتصادی آنان در جامعه به  ایران

 ةدینی و مقبولیت اجتماعی در جامع برای کسب مشروعیت این دودمان شاهانوجود آمد. 

طنت به برخورداری از حمایت . نیاز سلروی آوردندمذهبی ایران به جلب حمایت علما 

به همین دلیل، مباحث ت. های ایران و روسیه افزایش یافنگهنگام جویژه ه روحانیت ب

های شاعران این دوره از جمله مدهوش نادیده گرفته نشده است. دینی و مذهبی در سروده

شود که همگی ناشی از جریان های این دوره دیده مینیز در سرودهمدح امامان و پیامبران 

آنها در فکر و ذهن افراد در ها و تعلیمات و تأثیر آموزه نفوذ اجتماعی علما و روحانیون

 این عهد است:

 مدهوش هرچه غیر ولایِ علی بشوی

 

 رنگ خوش بوداز لوح دل که آینة بی 

 (111: همان)                              

 تحفة جان از پسِ نعت رسول

 یل ازوستجبری آنکه سبق در برِ

 که چو بر دوش نبی پا نهادآن

 محرم محبوب و وصی حبیب

 هست ثناخوانی زوج بتول 

 حکمت تنزیل ازوست سابقة

 دادِ شکستِ همه اصنام داد

 بعد نبی آیت فتح قریب
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 اتهههنافههههههروز همهههه کائمجههمره

 

 اتههههه ممکنههههم ارزاق همهقاس

 (312: همان)                          

 از حضرت مرتضی نویدت بادا

 خورشید جهانی تو شاید که مکان

 

 یعنی که مکان، عرش مجیدت بادا 

 در سایة بید درة بیدت بادا

 (104: همان)                          

 ترقی جامعه در ابعاد مختلفپیشرفت و های مدهوش با توجه به میدان منش .2-1-3     

جدیدی از تغییر و تحول ساختار سیاسی  ةایران در عصر قاجار وارد مرحل ةجامع

-آشنایی ایرانیان با تمدن. اجتماعی گردید که با دوران قبل از آن تفاوت چشمگیری داشت

های بروز و ... عوامل مؤثر در ایجاد های جدید و مظاهر آن همچون: روزنامه و مکتب

گرای مردم شد. به دنبال ترقی اجتماعی، ترقی و پیشرفت فرهنگی مردم نیز فضای تجدد

به عنوان یک  رفت و ترقی جامعه در ابعاد مختلفپیشبنابراین، مقولة . گردید برجسته

. این نشان دهددر این زمینه منش خود را ثیر قرار داده تا تحت تأمیدان اجتماعی، شاعر را 

 .ستایش خردورزی -2امور اخلاقی و فرهنگی و تربیتی  توجه به -1 ها عبارتنداز:منش

 (3)تصویر

 

 ه امور اخلاقی و فرهنگی و تربیتیتوجه ب .2-1-3-1

شاه و  آرامش نسبی در زمان پادشاهی فتحعلی ایجاددر دوران قاجاریه پس از 

گردید. توجه به در سطوح مختلف مطرح تربیت  تعلیم و، اهمیت ناصرالدین شاه قاجار

از   از اروپابرگرفته اقتباس آموزش و پرورش نوین  ،پیدایش مدارس جدیدنگاری، روزنامه

 دو ةگسترش مدارس جدید نتیج یدایش وپ. »ه استجمله عوامل مهم این رویداد ادبی بود

جار سبب روزگار قا ةنیازهای داخلی جامع ها وضرورت .خارجی بود داخلی و ةعامل عمد

آموزشی درهم  ةاندیشیده شود و بنیاد نظام کهنماندگی چاره عقبشد که برای رهایی از 

 .(04: 1312)امینی، « ریزی شودجدیدی با اصول تربیتی نوین پایه و نظام ریزدورف

انسان به شرافت و کرامت ذاتی  یتحارجاخلاق اسلامی،  اساس هر امور تربیتی و

د در به اینکه گوهری ارزشمنخودآگاهی بخشیدن به انسان و توجه دادن او . خویش است
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بدین خواند و میپاسداری از کرامت ذاتی خویش فرا ذات، به خود دارد، او را به دلیل حب

دهوش نیز از این . مدهدهای متعالی اخلاقی سوق میسوی ارزشوسمت بهگونه او را 

اخلاقی و دوری از تندخویی را به خوشخود بهره برده و مخاطب  مضمون در سرودة

 درز داده است:ان

-نی است که مدهوش در راستای اخلاقجویی نیز از جمله مضامینکوهش عیب

کند که هر فردی قالب اندرز، به مخاطب گوشزد میر . او دکندن توجه میآبه  مداری

 :دبگشایرا  عیب خودشدفتر باید ، جویی دیگرانجای غرق در عیبب

مضامین شکنی نیز از دیگر نصایح مدهوش در قالب دعوت به دوستی و عدم پیمان

ستی، آن را از شکستن دل هم . او در مذمت شکستن عهد و پیمان دواخلاقی است

 :داندتر میتر و سختسنگین

این صفت مذموم را عامل تأکید فراوان دارد؛ زیرا نفی غرور و منیت  مدهوش بر

داند. کسانی که برای خود بزرگی و عظمتی قائل هستند، از گمراهی و تباهی آیندة آدمی می

کنند، شایستة دید مدهوش راه به جایی نخواهند برد. در برابر، کسانی که فروتنانه رفتار می

 این هستند که انسان خوانده شوند.

 از تَعَبُس به روی خلق مزن

 باش چون گلِ شکفته بر همه کس

 

 چین بر ابرو، گره به پیشانی 

 که تویی بوستان روحانی 

 (20: ق1210گلپایگانی، )                 

 دفتر عیب خویشتن بگشای

 

  ؟!چند در فکر عیب یارانی 

 (20: همان)                           

 هزار بار توان گر شکستن دل ما 

  

 توان ای دوستشکست عهد مودت نمی 

 (111: همان)                         

 ای مسههههت شههههراب سههههرگرانی  

 چههون سههحابیوش تهها کههی بههه خههر

 پههههههاکی ای کههههههه دُرپنداشههههههته

 بههها ایهههن همهههه ناکسهههی و پسهههتی 

 چهههه دانهههی نهههاچیزتر از ههههر آن  

 افههزون نههه ز یههک دو قطههره آبههی 

 خاکت بهر سهر کهه مشهت خهاکی     

 زیبههها نَبُهههوَد غهههرور و مسهههتی   
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که صاحبان ادب را  ابیات فراوانی سروده است ،ورزی نیزدر ستایش ادبمدهوش 

 :دهدنسبان قرار میادبان با صفت بیخواند و آنها را در مقابل بیصاحب نسب می

داند. از دید او، ، آن را عامل فساد اخلاقی و رفتاری آدمی میشاعر در نفی حسد     

شود. گردند، اما تنها سراب بهرة آنها میای هستند که به دنبال آب میمثابه تشنهحاسدان به 

پردازد و آورد. در ادامه به نکوهش خساست میبنابراین، فرد حاسد چیزی به دست نمی

 شمارد.اندوزی را امری نادرست میروی در مالزیاده

 

 

 کبههههر از ورق هههههوس فروشههههوی

 

 ای فروتنهههی جهههویگهههر آدمهههی

 (  341: همان)                      

 ای گلِ گلشن آداب و حیا

 ای حیا را ز تو پیرایه به بر

 ادب کوش که بس با ادباندر 

 دب استنسبان از ااصل صاحب

 چنان بر ز حیا گوی سبقآن

 

 فاخیز خیابان وسرو نو 

 از تو اغصانِ ادب داده ثمر

 نَسَبانباادبان آمده صاحب

 ادبان کی نسب استسَبِ بین

 که کنی شبنمِ رخساره عرق

 (111: همان)                            

 زنههههار حسهههد مبهههر کهههه حاسهههد

 سهت هرکس ز حسد به پیچ و تهاب 

 ود کهه قسهمت حسهود اسهت    آن س

 

 کههارش ز حسههد بسههی اسههت فاسههد 

 سهت چون تشهنه، روان پهی سهراب   

 از سهههود حسهههود لایسهههود اسهههت

 (114: همان)                     

 ای آنکهههه همهههی ذخیهههره سهههازی

 سان که تو ممسهکی بهه نعمهت   زین

 نعمههت بههه کههف بخیههل جاهههل    

 ای مشهههتامهههروزه گهههره نمهههوده

 

 ترسههم کههه ذخیههره خیههره بههازی     

 شههودت بههدل بههه نقمههت  نعمههت 

 باشهههد چهههو حدیقهههه در مزابهههل  

 آنگههاه دهههی کههه حسههرتت کشههت 

 (113: همان)                 
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 ستایش خردورزی .2-1-3-2

در  شماری بوده است، مخصوصاًباز تاکنون مورد ستایش شاعران بیخرد از دیر

 سدةه پرچمدار تفکر خردگرایی در جمله فردوسی ک اشعار شاعران سبک خراسانی از

بل مسلکی چون حافظ، همواره در تقاآید. عقل در شعر شاعران عارفبه حساب میچهارم 

های روزگار را در شود. او نیز شرط سلامت و عافیت ماندن از بلابا عشق ترسیم می

 داند و معتقد است که سرگشتگی نتیجة غلبة عشق بر عقل است:کاربست عقل می

 دام راهم شکن طرة هندوی تو بود  من سرگشته هم از اهل سلامت بودم

              

در این راستا، مدهوش نیز، کاربرد درست عقل را مایة نجات انسان از پرستش 

 داند:هوای نفسانی می

 پروردِ عقل باش و مباشدست

 

 بستِ هوای نفسانیپای 

 (20: همان)                

داند برای نجات از غفلت از آینده میروشی استفاده از عقل را  ،در ابیات زیرشاعر 

 خواهد در مورد آینده تفکر کند:و از مخاطبان خویش می

تا ایجاد حالت  گویدآموزی و جهل سخن می، از تقابل میان علمدر بیت زیر هم

ای، باعث افزایش بینش و قدرت تحلیل مخاطبان خود شود و از این طریق، جان مقایسه

 :دهد سخن اخلاقی مورد نظر خود را به آنها انتقال

 یرای متحچند به غفلت نشسته

 قافله رفت از قفا نگاه نکرده

 ای کنتا نفسی هست فکر راحله 

 

 باش دمی بر مآل خود متفکر 

 ...نکردهمانده تو حیران، بسیج راه 

 ای کندیدة حسرت به سوی قافله 

 (341: همان)                         

 از علههههم کههههه پایههههة بلنههههد اسههههت 

 ایههن بههس کههه دریههن جهههان ضههلالت   

 

 پیداسههت کههه عیههب جهههل چنههد اسههت    

 اول ثمههههههری اسههههههت از جهالههههههت 

   (131: همان)                                  
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که  ای از حکومت قاجار مصادف بوده استزمان حیات شاعری مدهوش با دوره

نویسی و نامهنویسی، نمایشایران و اروپا با روزنامهاط بین ویسندگان ایرانی به سبب ارتبن

ها نوشته شد و نامهها پرداختند و اولین نمایشبه فعالیت در این زمینه و ترجمه آشنا شدند

طور به کردند.  گرایش پیدانویسی به رمانو ایرانیان  گرددینویسان غربی ترجمه آثار رمان

های سنگی و آموزان ایرانی به اروپا، ایجاد چاپخانهاعزام دانش :مواردی همچون ،کلی

های مختلف در داخل و خارج، تأسیس دارالفنون و حروفی در تبریز و تهران، نشر روزنامه

بینی ایرانیان و در تفکرات و جهان نیاز به ترجمه کتب علمی و فنی از عوامل تأثیرگذار بر

  ید.د و خردگرایی گردپی آن، ستایش خر

به عنوان یک  مقولة میدان نفوذ روحانیون در حکومتطبق این اوصاف، مدهوش از 

 میدان قدرت استفاده کرده تا میدان تولید ادبی خود را گسترش دهد:

 

 

 

 0شماره یگانی در تصویرهای مدهوش گلپاها و منش در سرودهمیدان، در نگاهی کلی     

 .شودنشان داده می

 

 گیرینتیجه-3

دهد. او ی متعدد و متغیری از خود نشان میاهمدهوش به عنوان یک شاعر، منش

 است؛ ثابت نشان ندادههایش خود را به عنوان فردی با یک منش خاص و هرگز در سروده

 فرستادن :به علت تغییر و تحولات اساسی در جامعه همچون ،عصر ویزیرا در 

مه، تأسیس مدرسة و روزنا چاپخانه اندازیراه، کشورهای اروپاییآموزان ایرانی به دانش

به قدری متنوع بودند که منجر به اجتماعی موجود،  هایمیدانها و فضا،  دارالفنون و ...

-اینرویکرد بوردیو  با نظرداشتشدند. منش مدهوش در منش شاعر می ات متفاوتیثیرتأ

دانست که به مدح پادشاهان پرداخته است تا جایگاه شاعری مداح را او که باید  گونه است

 خود را در دربار تقویت نماید. 

های شاعر )ستایش خردورزی و توجه میدان قدرت + شاعر= میدان تولید ادبی که در آن، منش

 شود.داده میبه امور تربیتی و اخلاقی(  نشان 

 



بوردیو از پی یر« منش و میدان»های مدهوش گلپایگانی براساس نظریة تحلیل سروده | 100  

 

کرده وافری به مضامین عاشقانه و عارفانه توجه چنین، در بسیاری از اشعار خود هم

و های مدح ممدوح و معشوق، همچنین قلندری چینیدر مقدمهطبیعت وصف به او  .است

منقبت  پسندد وزی و امور تربیتی و اخلاقی را میخردورگرایش دارد و طلبی عشرت

 منش شاعر راکیفیت تمامی این موارد،  روایی و انعکاس دارد.پیشوایان دینی در منش او 

جود در عصر شاعر است که وی در اجتماعی مو هایمیدانثر از دهد که همگی متأمینشان 

داد. های منشی از خود بروز میها و واکنشو به عنوان یک عامل، کنش گرفتآنها قرار می

 رونق ادب، فرهنگ»، «وحانیون در حکومتنفوذ ر» از: در عصر شاعر عبارتند هاناداین می

فضای اجتماعی را  که همگی یک« مختلفدر ابعاد ترقی جامعه پیشرفت و »و  «هنر و

گیرد و منش وی میشاعر به عنوان یک عامل و کارگزار، در آن قرار  ودهند تشکیل می

های و در نهایت، با استفاده از ظرفیت شودهایی مواجه میبا دگرگونیثیر این امور تحت تأ

 یابد.دست میتولید ادبی به میدان  های مختلف قدرتمیدان

 

 و مآخذمنابع 
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 «های علمی، هنری و ادبیرونق فعالیت»گیری در میدان های شاعر در جهت. منش1تصویر
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 «پیشرفت و ترقی جامعه»های شاعر با توجه به میدان . منش3تصویر
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